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درباره فیلم‌های حاضر در فجر چهل‌و‌دوم و طریقه برگزاری این رویداد

حساب فیلم‌ها از دبیرخانه جداست

وقتی با جشنواره چهل‌و‌دوم فجر طرف می‌شویم، از یک سو با فیلم‌هایی طرفیم 
که در آن شرکت کرده‌اند و از دیگر سو با طریقه برگزاری این رویداد. یک‌جا سر و 
کار ما با فیلم‌ها و کیفیت آنها و تاثیرشان در روندهای کلی تاریخ سینماست و 
جای دیگر با دبیر و هیات انتخاب و هیات داوران و از این قبیل مسائل. آنجا 
که مساله به طرز برگزاری جشنواره مربوط می‌شود، همیشه نقدهایی وجود داشته 
اما برگزارکنندگان این دوره موفق به ثبت رکوردهایی یکه و ممتاز شدند. هیات 
انتخاب عجیب‌ترین تصمیم‌ها را گرفت و چنانکه پیدا بود، نقش شخص دبیر 
در جهت‌دهی به این انتخاب‌ها بسیار پررنگ بوده است. قبل از اینکه بحث 
به نتیجه‌گیری‌های نهایی هیات داوران برسد، همین که ورودی جشنواره چطور 
تنظیـــم شـــد بســـیار بحث‌برانگیـــز از آب درآمد. فجر چهـــل و دوم در این زمینه 
رکوردهای بی‌همتایی زد و فیلم‌هایی را به بخش مسابقه راه نداد که با هیچ توجیهی 
نمی‌شد پشت در نگه‌شان داشت و در عوض فیلم‌هایی را در رقابت پذیرفت 
که با هیچ ارفاقی قابل پذیرفتن نبودند. توجه به یک نکته اساسی در اینجا لازم 
است و این نکته را در مواجهه با هر کدام از دبیرهای جشنواره که سیاست‌بازی یا 
باندبازی‌ها را پشت عناوینی مثل سلیقه هیات انتخاب یا هیات داوران مخفی 
کردند، باید مطرح کرد. سلیقه صرفا‌ تا یک جایی به رسمیت شناخته می‌شود و 
هر انتخابی باید توجیهات فنی قابل‌دفاعی داشته باشد. نمی‌شود که در یک 
جشنواره فیلم تحسین‌آمیزی مثل »باغ کیانوش« نه‌تنها به بخش مسابقه نیاید، 
بلکه حتی در نامزدهای بهترین فیلم اول هم نباشد و بعد امثال »شور عاشقی«، 
«، »دروغ‌های زیبا«، »نبودنت« و »شکار حلزون« که  »دست ناپیدا«، »دو روز دیرتر
می‌توان هر کدام را به عنوان نمونه‌هایی از فیلم‌سازی بد در دانشگاه‌ها تدریس کرد، 
به سودای سیمرغ بیایند. اگر هیات انتخاب چنین سلیقه‌ای دارد و هیچ چیز 
به دخالت‌های دبیر جشنواره مربوط نیست، باید پاسخ بدهند که چرا جمعی با 
سلیقه‌ای تا این حد عقب‌تر از مبتدی‌ترین دنبال‌کنندگان سینما، باید هیات 
انتخاب مهم‌ترین جشنواره فیلم در ایران باشند؟ همه می‌دانند که عبارت »سلیقه« 
هیات انتخاب یا هیات داوران صرفا‌ بهانه‌ای برای توجیه دخالت‌های مدیران 
است و و این بهانه هم به قدری قدیمی و نخ‌نما شده که هیچ‌کس باورش نمی‌کند 
و بهتر است سراغ توجیهات جدی‌تر و جدیدتری بروند. وقتی رفاقت سازندگان 
فیلم شکار حلزون با دبیر جشنواره فجر چهل و دوم باعث شود که این فیلم نه‌تنها 
به رغم ضعف شدید فنی، بلکه با وجود زیر سوال بردن قاعده قصاص بتواند در 
جشنواره‌ای که بالا تا پایین فیلم‌های آن را نهادهای حاکمیتی و انقلابی تولید 
کرده‌اند، به بخش سودای سیمرغ بیاید، به کار بردن توجیهی مثل سلیقه هیات 
انتخاب به‌‌هیچ‌وجه باور نمی‌شود. چطور ممکن است سلیقه هیات انتخاب به 
طور کاملا‌ اتفاقی و تصادفی با تمام منافع و منویات دبیر جشنواره همخوان، و باز 
به طور کاملا تصادفی با تمام معیارهای فنی و محتوایی معهود، متناقض دربیاید؟ 

غیر از اینها فجر چهل و دوم در یکی از بی‌نظم‌ترین اشکال آن برگزار شد. باید از 
اشاره به این نکته شرمگین بود اما دبیر جشنواره حتی برای اینکه پذیرایی وعده 
ظهر از اهالی رســـانه را انجام ندهد، برنامه‌های ســـینمای اهالی رســـانه را طوری 
چید که فشـــاری چند برابر به همه وارد شـــد و همین شـــاید حتی روی قضاوت 
افراد نسبت به فیلم‌ها هم اثر گذاشت. فکر چنین نکته‌ای از آن جهت اهمیت 
دارد که ببینیم دبیر جشنواره چقدر پرستیژ و چقدر همت و حمیت برای درست 
برگزار کردن رویدادی که مهم‌ترین ویترین فرهنگی انقلاب اسلامی است، دارد. 
برخورد دبیر جشنواره با رسانه‌های منتقد هم بدون ذره‌ای تردید در تمام ۴۰ دوره 

پیش از آن بی‌سابقه بود. 

   چند پدیده تحسین‌آمیز و چند شکست تلخ
اما در مورد خود فیلم‌ها می‌شود مجال بحث جداگانه‌ای طلبید. نقد‌ا همین قدر 
قابل اشاره است که اقتباس، قهرمان‌پروری، پدرانگی و ریش‌سفیدی، سینمای 
کودک و نوجوان، قصه‌های متاثر از فضای جنگ یا دوره پهلوی دوم‌ و چندین 
و چند نکته دیگر که سینمای ایران طی سال‌های اخیر به‌شان توجه نمی‌کرد، 
دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند. حتی موضوعاتی مثل مهاجرت یا فرزندآوری هم 
امسال با رویکردی متفاوت در فیلم‌ها مورد اشاره قرار گرفتند. بعضی از فیلم‌ها 
در ارائه چنین موضوعاتی موفق بودند و بعضی توفیقی نیافتند اما صرفا حرکت 
به ســـمت این مســـائل و مضامین نکته قابل‌اشـــاره‌ای است. قصاص و مسائل 
قضایی هم در فیلم‌های این دوره به شدت مورد توجه قرار گرفته بودند و هرچند 
دبیر جشـــنواره طرف فیلمی ضد‌قصاص مثل شـــکار حلزون را گرفت و فیلمی 
مثـــل بی‌بـــدن کـــه مدافع قصاص بود را به رقابت راه نداد و تا آخرین نفس در این 
راه ایستادگی کرد، رویکرد کلی سینمای ایران به موضوعی مثل قصاص را فارغ از 
تصمیمات شخصی مجتبی امینی می‌توان ارزیابی کرد. فیلم‌های بد و ضعیف 
کم نداشتیم و پروژه‌های بزرگ و شکست‌خورده هم چند تایی بود اما مثل دو سه 
، سینمای ایران چند فیلمساز تازه و بسیار پر‌استعداد را در خودش  سال اخیر
دید که جزء امیدهای آینده هستند. چهار فیلمساز قدیمی این دوره که مربوط 
به نســـل قبل هســـتند، یعنی افخمـــی، کلاری، جوزانـــی و ورزی، همگی درباره 
دوره پهلوی دوم فیلم ســـاختند و فضای آثار همه‌شـــان با زندان و دادگاه مرتبط 
بود. فیلمسازان جوان‌تر اما به جنگ و تبعات آن توجه کردند، هرچند به جز دو 
فیلم »مجنون« و »آسمان غرب« هیچ فیلم دیگری کاملا‌ جنگی نبود. در عوض 
آثاری مثل »آپاراتچی«، »باغ کیانوش« و »پرویز خان« که جزء پدیده‌های جشنواره 
بودند، از جنگ استفاده دراماتیک کرده بودند ولی موضوع‌شان چیز دیگری بود. 
، اگر  بـــه طـــور کل وزن کیفی فیلم‌های این دوره نســـبت به قالـــب دوره‌های دیگر
چندان فراتر نباشد فروتر هم نیست؛ اما از یک طرف معاصرانگی باعث می‌شود 
که قدر و قیمت بعضی پدیدارها به چشم نیاید و و از طرف دیگر طریقه برگزاری 
جشنواره نگذاشت که برق جذابیت بعضی از فیلم‌ها در چشم مخاطبان بدرخشد 

و همین به سیمای کلی آثار این دوره صدمه زد. 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

این بود ویترین سینمای ایران؟ 

، ویترینی زشت برای سینمای ایران  چهل‌و‌دومین جشنواره فیلم فجر
، که  بود. جشنواره‌ای که پر بود از آثاری خام‌دستانه و بعضا توهین‌آمیز
تحمل‌شان برای هر سینمادوستی سخت است. در سراسر جشنواره، 
تعداد شـــخصیت‌هایی که به‌خوبی ســـاخته و پرداخته شده بودند و 
گر را با خود هم‌راه کنند، به تعداد انگشتان یک  می‌توانســـتند تماشـــا
دســـت نیز نمی‌رســـید. مشـــکل فیلمنامه و قصه‌گویی، که مشـــکل 
همه‌گیر ســـینمای ایران اســـت، در این جشـــنواره نیز به‌شدت حس 
می‌شـــد. اگر فیلم‌های این جشنواره، برترین آثار سال سینمایی یک 
کشور باشند، نمی‌توان آن کشور را صاحب سینمایی جدی دانست. 
، واقعا بهترین‌های ســـال  بـــا ایـــن حال نمی‌توان مطمئـــن بود این آثار
ســـینمایی پیش رو باشـــند‌. با اعلام فیلم‌های راه یافته به جشـــنواره 
، انتقادها به هیات  و بیرون گذاشـــته شـــدن آثار چند فیلمساز معتبر
انتخاب آغاز شـــد. اما این پایان کار نبود و عمق فاجعه در عملکرد 
هیات انتخاب، با شـــروع جشـــنواره بیشـــتر به چشـــم آمد. فیلم‌های 
بـــی‌ارزش و بعضـــا کمدی ناخواســـته، هـــر روز روی پـــرده می‌رفتند و 
ایـــن ســـوال را در ذهـــن مخاطبان بزرگ‌تر می‌کردنـــد که چطور چنین 
آثاری برای حضور در جشنواره انتخاب شده‌اند. هیات انتخابی که 
طبق ادعا، صرفا براساس کیفیت فیلم‌ها، آثار راه یافته به جشنواره را 
انتخاب می‌کرد، در همان روزهای ابتدایی جشنواره دستش رو شد. 
دیگر فاجعه مدیریتی در جشنواره‌ چهل‌ودوم، ایجاد بخش نگاه نو بود 
که موجب شـــد آثار مهم و خوبی از رقابت برای ســـیمرغ خارج شوند. 
یادی را نیز به همراه داشت، فیلم مهم  یکی از این آثار که حاشیه‌های ز
»بی‌بدن« بود که مجتبی امینی، دبیر جشنواره حتی پس از توصیه وزیر 
ارشـــاد نیز حاضر به راه‌ دادنش به بخش مســـابقه نشـــد. یکی دیگر از 

، فیلم خوب »باغ کیانوش« بود که به اذعان اکثر اهالی رسانه،  این آثار
یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره به شمار می‌رفت، اما این فیلم نیز از 
رقابت برای سیمرغ محروم شد. این فاجعه در داوری‌ها نیز ادامه پیدا 
کرد، جایی که باغ کیانوش حتی در بخش‌های بهترین فیلم و بهترین 
کارگـــردان اول نیز نامزد نشـــد. البتـــه عملکرد ضعیف داوران محدود 
به این بخش نمی‌شـــود و در بخش‌های دیگری همچون فیلمنامه، 
فیلمبرداری و کارگردانی نیز انتخاب‌های نابلدانه به‌چشم می‌آیند. 
اما در میان شـــلوغی‌های جشـــنواره امسال، چند خاطره خوب نیز در 
ذهن سینمادوستان باقی خواهد ماند. »تمساح خونی« به‌عنوان اولین 
گران را سرحال آورد و  تجربه کارگردانی جواد عزتی، فیلمی بود که تماشا
« انیمیشنی  همه را به ادامه دوران کاری عزتی امیدوار کرد. »رویا شهر
یتـــم و قصه‌گو بود که فیلمنامه قدرتمندش، در میان بهترین  خوش‌ر
فیلمنامه‌هـــای کل جشـــنواره قـــرار می‌گیـــرد. »پرویزخـــان« نیز یکی از 
بهترین فیلم‌های جشـــنواره بود که در بین معدود آثار ورزشـــی موفق 
یـــخ ســـینمای ایـــران قرار می‌گیرد. فیلم می‌تواند هم تیم بســـازد  در تار
هـــم قهرمـــان و بیننده را تـــا آخر با »تیم ملی« و البتـــه قهرمانش، پرویز 

دهداری همراه می‌کند. 
اما بهترین فیلم جشـــنواره برای من فیلم بزرگ باغ کیانوش بود. برای 
یخ سینمای ایران، یک فیلم ویژه نوجوان خوب تولید  اولین‌بار در تار
شـــد و این امر جای خوشـــحالی دارد. باغ کیانوش به‌خوبی به جهان 
مورد نظرش نزدیک می‌شود و آن را می‌سازد. فیلمنامه اقتباسی فیلم، 
یتم  یکـــی از بهترین فیلمنامه‌های جشـــنواره اســـت و لحظـــه‌ای از ر
، سطحی  نمی‌افتد. رضا کشاورز‌حداد به‌عنوان نویسنده و کارگردان اثر
از کاربلدی را نشـــان داد که نمی‌تواند اتفاقی باشـــد و ما را به ادامه کار 
، فیلم‌های »بی‌‌بدن«،  هنرمند جوان امیدوار می‌سازد. درکنار این آثار
»ملکه آلیشون«، »آسمان غرب« و »مجنون« دیگر فیلم‌هایی هستند که 
، ارزش حداقل یک بار دیده شدن را دارند.  در سال سینمایی پیش رو

 محمدسجاد حمیدیه
منتقد

جستاری در باب تروما و سینما؛ شرحی بر مهندسی 
جشنواره فیلم ‌فجر

یکم
در روان‌درمانـــی بـــه افـــرادی کـــه رخـــداد تروماتیکـــی را از ســـر 
گذرانده‌اند گفته می‌شود که سعی کنند تا آن رخداد را به‌خاطر 
آورند. درمانگر می‌کوشـــد بیمار تمام اجزا و جزئیات آن حادثه 
تلخ و ســـهمگین را به یاد آورد، به آن بیندیشـــد، به کلام تبدیل 
ک  کند و درباره آن حرف بزند. این برون‌ریزی کلامی بسیار دردنا
و غالبا همراه است با تخلیه هیجانی. به عبارت واضح‌تر بیمار 
با هر تداعی، به گریه می‌افتد، فریاد می‌زند و اشک می‌ریزد. با 
این حال این فرآیند نقطه ابتدایی رفع تروماســـت. به مدد این 
فرآیند اســـت که واپس‌رانی متوقف می‌شـــود، رخداد تروماتیک 
گاهی می‌آید و این مواجهه راهگشـــایانه تروما را  به ســـطح خودآ

به سمت انحلال می‌برد. 

دوم
یســـت می‌کنیـــم. در ســـال‌های اخیر از  در ســـال‌های غریبـــی ز
حکمرانـــی غلـــط داخلی گرفته تا فشـــارهای ســـنگین خارجی 
همگی جامعه ایران را به ورطه تجربه سهمگین تنش‌ها، بحران‌ها 
و آشـــفتگی‌ها رســـانده اســـت. مـــا در طـــول ۶ ســـال اخیـــر با ۳ 
ناآرامی خیابانی در سال‌های 1396، 1398 و ۱۴۰۱ مواجه بودیم. 
همچنین در دی ۹۸ ترور ســـردار سلیمانی و سقوط هواپیمای 
اوکراینی را از سر گذرانده‌ایم. مضاف بر این موارد انتخابات‌های 
۹۸ و ۱۴۰۰ هـــم بـــه مثابه وقایعی بودند که طیف‌هایی از جامعه 
گـــر تروما را به مثابـــه رخدادی  قـــادر بـــه همدلـــی بـــا آن نبودند. ا
ســـهمگین، تلخ و غیرقابل باور در نظر بگیریم که روان قادر به 
پـــردازش آن نیســـت، تمام این رخدادهایـــی که نام بردیم واجد 
ســـویه‌هایی از تروما در خود هســـتند. فلذا به عبارت دقیق‌تر ما 

به مثابه یک ملت سال‌های تروماتیکی را از سر گذرانده‌ایم. 

سوم
ســـینما پدیده‌ای اســـت کـــه می‌تواند این تروماهـــا را فرابخواند. 
ســـینما و آنچـــه کـــه از جامعه/مخاطـــب بازتـــاب می‌دهد قادر 
گاه مخاطب را تکان دهد، به  گاه/ناخودآ است جایی از خودآ
فراخوانی تروماهای جمعی منجر شود و نوعی از برون‌ریزی را در 
مخاطب پدید آورد. ما عمدتا این وجه از قابلیت‌های سینما را 
در ایران خودمان دیده‌ایم. سینمای ایران همیشه واجد نسبتی 

بـــا جامعـــه و احـــوالات سیاســـی/اجتماعی بوده اســـت. طلوع 
ســـینمای حاتمی‌کیا در دهه 60، ســـه‌گانه‌های زنانه مهرجویی 
در دهـــه 70، برآمـــدن ســـینمای موســـوم به ســـینمای جوانان در 
ایـــام پســـادوم‌خرداد، آغـــاز ده‌نمکی در اواســـط دهه 80 و حتی 
یان در دهه  شـــکل‌گیری پدیده‌هایی از قبیل روســـتایی و مهدو
90 همگی موید نســـبت ســـینما با جامعه ایران بوده‌ که از قضا 

بستر تولد عمده آنها جشنواره فیلم فجر بوده است. 

چهارم
ابراز این ادعا آسان نیست. اما با تلخی باید بگوییم چهل‌ودومین 
جشنواره فیلم فجر هیچ نسبتی با ایران امروز ندارد. ما به مثابه 
شـــهروند در هیچ جای این فیلم‌ها خود را نمی‌یابیم. ملتی که 
در ایـــن چندســـال اخیر حجـــم انبوهی از التهابات سیاســـی، 
اجتماعـــی و امنیتی را از ســـر گذرانـــده و در عرصه عمومی هم 
مجالـــی را بـــرای بـــه زبـــان آوردن ایـــن تروماها نداشـــته، وقتی در 
سالن سینما می‌نشیند جز یک هیچ تمام‌عیار چیزی نصیبش 
نمی‌شـــود. گویی مسئولان فرهنگی دولت فعلی تمام عزم خود 
را جزم کرده‌اند تا ســـینما واجد کوچک‌ترین نســـبت با جامعه 
ی از مواقع در این جشـــنواره احساس کردیم  نباشـــد. در بســـیار
اساســـا فیلم‌ها بی‌زمان و بی‌مکانند. ذاتا مســـاله درخور تاملی 
یخی رنج می‌برند.  ندارند و آنهایی که مساله‌ای دارند از تاخر تار
 ،» ی از قبیل »شـــکار حلـــزون«، »دو روز دیرتر کـــدام وجـــه از آثار
«، »دســـت‌های  «، »میرو «، »شه‌ســـوار »دروغ‌هـــای زیبـــا«، »نوروز
... را می‌توان در امتداد مســـاله‌های  ناپیدا«، »تمســـاح خونی« و
گاهانه  گاهانه یا ناخودآ ، خودآ ایران امروز دید؟! کدام‌یک از آثار
طرح بحثی درباره مساله‌های ایران امروز داشت؟ به نظر می‌رسد 
، اتفاقا نه در این جهت بلکه  یـــب به اتفاق این آثـــار یـــت قر کثر ا
کمیت  در مسیر عکس این جهت انتخاب شده‌اند. گویی حا
فرهنگی ما به جای بهره‌جویی از ظرفیت ســـینما برای تسکین 
تروماهـــای جمعـــی جامعه، بیشـــتر به فرآینـــد واپس‌رانی کمک 
کی از نوعی لجاجت با جامعه  می‌کند. این چینش از فیلم‌ها حا
و سینماست. لجاجتی که قدوقواره سینمای ایران را می‌کاهد و 
طرح مساله‌های روز جامعه در سینمای رسمی ایران را ناممکن 
می‌ســـازد و عرصه را برای جشـــنواره‌های خارجی باز‌تر می‌کند. 
درحالی‌که فهم این وجه از سینما که در این نوشتار سعی شد 
شـــکافته شـــود در بلندمـــدت می‌توانـــد تکمیل‌کننده بخشـــی 
از پـــازل امنیـــت ملی باشـــد. اما آقایان با خیال خام مهندســـی 

سینما بر عبث می‌پایند. 

آراز مطلب‌زاده
خبرنگار

بیم و امید فجر

چهل‌‌ودومین جشنواره‌‌ فیلم فجر هم با تمام نکات مثبت و منفی‌‌‌‌اش به 
پایان رسید؛ نامزدها اعلام شدند و جوایز به برندگان اهدا شد. سیمرغ‌ها البته 
ماندنی نیستند و نمی‌توانند برای آثار اعتبار به دست بیاورند. فیلم خوب 
فیلمی است که با گذشت دوران و نو شدن زمان، ارزش‌ مضمونی و فرمیکش 
را از دســـت ندهد و در خاطره‌ جمعی مخاطبان نیز حک ‌شـــود. سال‌ها از 
برگزاری اولین دوره‌ جشنواره‌ فجر می‌گذرد، فیلم‌ها آمدند، در بخش مسابقه 
حضور پیدا کردند و جایزه هم بردند ولی آیا همه‌‌ این آثار توانستند به زیست 
. سیمرغ‌ها  خود در سینمای ایران ادامه دهند و جریان‌ساز شوند؟ قطعا خیر
و دیپلم‌‌های افتخار از پی هم می‌آیند و به افراد اهدا می‌شوند اما نباید اینها 
را جدی گرفت، چون سلیقه‌ هیات داوران و سیاست‌های هر دوره در این 
انتخاب‌ها تعیین‌کننده است و بیش از هر معیار دیگری به آنها اهمیت 
داده می‌شود. چهل‌‌ودومین جشنواره‌ فیلم فجر هم در این خصوص خرق 
عادت نکرده و براساس همین فاکتورها آثار را مورد قضاوت قرار داده است. 
نکته‌ امیدوارکننده‌ این دوره از جشنواره حضور چشمگیر فیلمسازان جوان 
در قسمت‌های مختلف و درخشش آنها در‌نظر تماشاگران، اصحاب رسانه 
 » و منتقدان بود؛ به‌طوری که فیلم‌های »پرویزخان«، »باغ کیانوش«، »نوروز
و »آپاراتچی« توانستند نگاه‌های منتظر به ظهور فیلم‌های سرگرم‌کننده و 
دغدغه‌منـــد را بـــه خود جلب کنند و در بســـیاری از نظرخواهی‌ها حضور‌ 
پررنگی داشته باشند. کاهش چشمگیر ملودرام‌های به‌ظاهر‌ اجتماعی 
و ســـهم ویـــژه‌ فیلم‌های کـــودک و نوجوان و اهمیت به مقولـــه‌ ژانر و ‌حضور‌ 
فیلم‌های پرتره، مردانه و قهرمان‌محور را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی دوره‌ 
چهل‌‌ودوم به‌حساب آورد که آثارش قطعا در اکران سال آینده نمایان می‌شود. 
تولیدات سینمای ایران از نیمه‌ دهه 70 تا همین چندسال قبل در اغلب 
مـــوارد بـــه فیلم‌های مجهـــول و مجعول اجتماعی ختم می‌شـــد، اما چند 

صباحی است که جلوی این رویه گرفته شده و دوربین‌ فیلمسازان از بند 
نشان دادن آن چیزی که در خانه‌ها قرار دارد، آزاد شده و قدری هم امکان 
کشـــف ناشـــناخته‌ها در بیرون از آپارتمان‌های تنگ و تاریک را پیدا کرده 
است. جشنواره‌‌ چهل‌ودوم‌ فجر نیز منزلگاه چنین نگاهی به پدیده‌ سینما 
و تغییر ذائقه‌ مخاطب به سمت تماشای فیلم‌های جریان اصلی‌ است که 
در نوع خود اتفاق میمون و مبارکی محسوب می‌شود. سینمای ایران به‌طور 
عام و جشنواره‌ فجر به‌شکل خاص در‌ تاریخ خود کمتر به سوژه‌های بکر 
ایرانی پرداخته‌ است. ما خیلی دیر به روایت داستان‌های واقعی و جذاب 
مردمان عادی این مملکت روی خوش نشان دادیم اما خوشبختانه می‌توان 
این دوره از فستیوال را رجعتی به سوژه‌ ایرانی و تلاشی برای بازنمایی زندگی 
آدم‌های معمولی که فعلی قهرمانانه از آنها سر می‌زند به حساب آورد. از طرف 
دیگر سرداران و قهرمانان جنگ تحمیلی هم نقش بارزی در رنگ‌وبو دادن 
به امر ملی در این دوره از جشـــنواره ایفا کردند که می‌توانند اثرگذاری‌شـــان 
روی مخاطب را در فصل اکران مشاهده کنند. »آسمان غرب« و »مجنون« 
فیلم‌هایی هستند که قادرند طیف وسیعی از مردم را برای تماشای خود به 
سینما بکشانند و نوید فروش خوبی را به سازندگان‌شان دهند. اما سهم بیشتر 
فروش فیلم‌های فجر در اکران سال بعد را باید به حساب »تمساح خونی« و 
»صبحانه با زرافه‌ها« واریز کرد؛ اولی یک کمدی‌اکشن سرحال و دومی یک 
کمدی‌ابزورد است که قادرند تماشاگران زیادی را به سمت سالن‌های سینما 

فرابخوانند و بدین‌واسطه در صدر فهرست فیلم‌های پرفروش قرار گیرند. 
اگـــر بخواهیـــم بدســـلیقگی‌ها در انتخاب آثار بخش ســـودای ســـیمرغ و 
انتخاب‌های جالب داوران در اعلام فهرســـت نامزدها را کنار گذاشـــته و 
به‌عنوان بیم و ناامیدی به‌حسابشان بیاوریم، باید توجه به سینمای کودک 
و نوجوان را در این دوره به فال نیک بگیریم و به هوش سازندگان فیلم‌هایی 
، »ببعی قهرمان« و... آفرین بگوییم که هم دغدغه‌شان  نظیر باغ کیانوش، نوروز
را به‌تصویر درآوردند و هم نشان دادند می‌توان با عدم‌تبعیت از رویه‌ امتحان‌ 
پس‌داده شده‌ سابق مخاطبان را با خود همراه کرده و فروش آثار را تضمین کرد. 

 ایمان‌ عظیمی
منتقد


